
 
 
 

   

  دين پژوهيتخصصي فلسفه دين، الهيات و  و مجله علمي/  راسفا
  1395 بهار و تابستان/ 3ه شمار/ دومسال 

  
  

مباني فلسفي فنا ناپذيري نفس و رابطه آن با اثبات قيامت، و نقد نظرات 
  فيلسوفان غربي در فناپذيري نفس

  
  4مرتضي پويان

  دكتري فلسفه و حكمت اسلامي، دانشگاه تربيت مدرس
  

  چكيده
. مورد بحث و دغدغه فيلسوفان بود ،از زمان افلاطون ،مسئله فناپذيري يا فناناپذيري نفس از ابتدا

افلاطون در رساله فايدون به جادوانگي نفس اشاره كرده است، لكن در حوزه فلسفه اسلامي براي 
سينا و ديگران براي از موت بدن اشاره كرد و سپس ابن فارابي به مسئله بقاي نفس بعدبار نخستين 

توان هشت مبناي عقلي و فلسفي براي مي در مجموع. بقاي نفس بعد از فناي بدن استدلال كردند
در . سينا، سهروردي، محقق طوسي و ملاصدرا را بدست آوردفناناپذيري نفس از مباني و دلايل ابن

اين مقاله همه اين مباني به طور مستدل و با نظم منطقي در جهت اثبات فناناپذيري نفس بيان شدند 
در مقابل دلايل فيلسوفان اسلامي در . قيامت دارندو البته همين مباني رابطه مستقيم با اثبات 

فناناپذيري نفس، برخي فيلسوفان غربي همچون هيوم، راسل و آنتوني فلو دلايلي در فناپذيري نفس 
  . خواهند گرفتند كه دلايل آنها نقل و مورد نقد و بررسي قرار اهارائه كرد
  .تشبه نفس به عقلاي علت، قائم بذاته، تجرد نفس،  بقاي معلول به بق: كليد واژه

                                                 
4  morteza.pouyan@gmail.com 
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  مقدمه .1
گفتگوي . براي نخستين بار افلاطون در رساله فايدون به جاودانگي نفس يا روح اشاره كرده است

  :شودمي و بدن طولاني است لكن در اينجا بخشي از آن نقلسقراط با سيمياس در رابطه نفس 
بلكه با همه نيروي خويش از تن پس تو نيز معتقدي كه فيلسوف اعتنايي به تن ندارد : سقراط گفت«

  پردازد؟گرداند و به روح خود ميميروبر
  ...امآري به همين عقيده: سيمياس گفت
 نگرد و از آن دوري ميپس در آن هنگام نيز روح فيلسوف تن را به ديده حقارت مي: سقراط گفت

  ...كوشد تا از قيد تن آزاد باشدهمه نيروي خويش مي جويد و با
  .حق همين است! سقراط: سيمياس گفت
نخواهيم توانست  ،مان با اين ديو دست به گريبان استتا در دام تن گرفتاريم و روح:...سقراط گفت

فروبرويم و توانيم فارغ از تن دمي در خود هيچگاه نمي... به آرزوي خود برسيم و حقيقت را دريابيم
شك نيست كه اگر بخواهيم چيزي را چنانكه براستي هست ... روي به جست و جوي حقيقت بياوريم

چه تنها در  .بشناسيم بايد خود را از قيد تن آزاد كنيم و با ديده روح به تماشاي آن چيز همت گماريم
ين هنگامي خواهد بود اين حال خواهيم توانست شناسايي راستين را كه شيفته آنيم بدست آوريم و ا

  ...ماندگردد و آزاد ميچه تنها روح هنگام مرگ از تن جدا مي... كه بميريم و از دام تن رها گرديم
  .درست است: سيمياس گفت
گفتيم كه آدمي هاي خويش ميمقصود از پاكي روح همان نيست كه همواره در بحث: سقراط گفت

  »495-492 :بي تا افلاطون،« ؟...ا و جدا از تن نگاه داردبايد تا حد امكان روح خويش را مجرد و تنه
نخستين . اندپرداختهاما در حوزه فلسفه اسلامي همه فلاسفه به مسئله فناناپذيري و بقاء نفس 

و  المعتبرو بعد از آن ابوالبركات بغدادي در  در اكثر آثار سيناو سپس ابن تعليقات فيلسوف، فارابي در
اي مستقل و ملاصدرا به تفصيل به و  البته محقق طوسي به صورت رساله مطارحاتسهروردي در 

براي آن اينكه ند تا اهلكن فارابي و بغدادي صرفاً به اين موضوع اشاره كرد. نداهاين موضوع پرداخت
فرمود كه  تعليقاتاز كتاب  47فارابي در تعليقه . پنداشتندبرهان اقامه كنند و گويي آن را بديهي مي

الجسم «: وجود نفس است لكن شرط بقاي نفس نيست يعني با فناي بدن، نفس باقيست شرط بدن
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 - ولم تكن كامله -شرط في وجود النفس لامحاله فاما في بقائها فلاحاجه لها اليه و لعلها اذا فارقته
وال فانهّا بهذه الصفات و الاح«: و بغدادي فرمود) 141 :1371فارابي،(»ها تكميلات من دونهكانت ل

لذلك لاتموت بموت البدن و لاتتعطل عن خواص ... مستغنيه عن الآلات البدنيه... مستقله بذاتها
   .)212 :3ق، ج1415بغدادي،(»افعالها عند الانفصال عنه بالموت

همه جا اين مسئله را  الرئيس البته شيخ .سينا به بعد آغاز شدولي استدلال بر بقاي نفس عمدتاً از ابن
الرئيس همانطور كه خواهد آمد شيخ . واحد و در قالب ترتيب منطقي نياورده است در يك موضع

لذا براي تشكيل . مقدمات برهان را در مواضع مختلف در بحث طبيعيات و امور عامه آورده است
ها و مقدماتي كه در برهان در قالب استدلال. برهان بايد همه مقدمات را به صورت يكجا تشكيل داد

لكن نخستين كسي كه به  .فناناپذيري نفس استخراج و ارائه كرد براي ايمباني توانمي آيدمي
. موضوع بحث كرده است، محقق طوسي است اين دربارهمنطقي  منسجم از لحاظصورت مستقل و 

بقاء النفس بعد فناء  ،و در رساله مستقلي كه در باب بقاء نفس بعد فناي بدن شرح اشاراتوي در 
هايي كه شيخ در در استدلال. است به تبيين عقلي و منطقي اين موضوع پرداخته است نوشته ،الجسد
ام رازي ارائه و ام محاكماتآورد مناقشاتي از جانب صاحب در مورد مقدمات بقاي نفس مي اشارات

مطابق مباني  الربوبيه شواهدو  اسفاردر نهايت ملاصدرا در  .مل و بررسي استشده است كه قابل تأ
ي خود در اثبات و تبيين عقلي فناناپذيري نفس كنكاش كرده است كه به همه موارد به طور فلسف

با  شوند ارتباط مستقيمياين مباني كه براي فناناپذيري نفس ارائه مي. اختصار اشاره خواهيم كرد
ري مقابل دلايل مثبتين، برخي از فيلسوفان غربي دلايلي در فناپذيدر. اثبات قيامت خواهند داشت

نفس ارائه كردند كه ملاصدرا پيشتر به آن موضوعات پرداخته و پاسخ آنها را داده است و لذا مباني و 
  .دلايل آنان ضعيف است

دلايلي كه با تحليل خود نفس . 1 :ندشوذيري نفس به دو صورت كلي بيان ميپعمدتاً دلايل فنانا
 رابطه نفس با بدن و عدم فناي نفس با فناي بدن بيان مي بر مبنايدلايلي كه  .2 .شوندارائه مي

مباني و دلايل فلسفي : نخست. صورت در اينجا حول سه مسئله بحث خواهيم كرددرهر. شوند
با اثبات قيامت بعد از فناي ارتباط اين مباني عقلي و فلسفي : دوم فناناپذيري نفس بعد از فناي بدن؛

  .سوفان غربي در فناپذيري نفسنقل و نقد دلايل فيل: سوم دنيا؛
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  مباني و دلايل فلسفي فناناپذيري نفس بعد از فناي بدن. 2
  قيام بذاته : ي نخست مبنا. 2.1

 مقدماتي كه ابن. سينا براي فناناپذيري نفس وجود دارداين نخستين ملاكي است كه در برهان ابن
آورد بر مبنا و ملاك قائم بذاته مي اشاراتسينا در يكي از استدلالهاي خود به صورت پراكنده  در 

 »يا قائم بالذات است«نفس قيام بذاته دارد: استدلال به اين صورت است. گيردبودن نفس قرار مي
 شودپس نفس فاني نمي. )كبري(شودفاني نمي» يا قائم بالذات است«چه قيام بذاته دارد هر. )صغري(
در اينجا برهان را به صورت . دن نفس مجرد استدر اين برهان حد وسط، قائم بذاته بو .)نتيجه(

صغري و كبري در مجموع از سه مقدمه و به صورت قياس موصول تشكيل . كنيمتفصيلي تقرير مي
  :شده است

  .نفس مجرد است: مقدمه اول .2.2
-288 :1375 ابن سينا،( هشت شفاءسه دليل و در  تااشاربراي اثبات تجرد نفس از نظر شيخ در 

   :دليل آورده است) 300
سينا به آن اشاره به نظر نگارنده نخستين استدلالي كه براي تجرد نفس وجود دارد و ابن:  دليل اول

كرده است، استدلالي است كه شيخ در اول نمط دوم اشارات آورده است و آن اينكه نفس انساني در 
چيز غافل باشد لكن هيچگاه از  ست از همهحتي در حالت خواب  و مستي ممكن ا هيچ حالتي

اي معلّق و گويد اگر فرض كنيم انسان در هواي آزادي براي لحظهميسينا ابن. خودش غافل نيست
جدا از هر چيز باشد و با هيچ امر مادي و جسماني مرتبط نباشد در اين حالت از هر چيزي غفلت دارد 

براي علم  هر چند اين دليل. )229: 2ق،ج1379سينا، ابن(» ثبوت انيتها... لو توهمت«جز خودش 
لكن به نظر  ،شودحضوري و مسئله ادراك خود بدون هيچگونه آلت و عضوي از بدن آورده مي

زيرا تا نفس فارغ از . نگارنده در درجه نخست بايد اين استدلال را براي تجرد نفس به حساب آورد
به عبارت ديگر از اين استدلال شيخ به  .آن غافل شودتواند از ماده و لوازم ماده و لوازم آن نباشد نمي

زيرا تا نفس . بريم كه نفس مجرد است و مادي نيستميهان انّ مطلق يا دليل التزامي پينحو بر
ترين استدلال شيخ براي اين قوي .افتدمجرد نباشد چنين حالتي در هواي آزاد براي او اتفاق نمي

  .تجرد نفس است
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  نفس و مزاجتغاير  :دليل دوم
استدلال به اين ترتيب . ء حركت ارادي انسان نفس است و نه مزاجاكند كه مبدشيخ استدلال مي

  :شودصورتبندي مي
 .انسان از نفس و بدن تشكيل شده است -1

 .امور جسماني زير مجموعه بدن هستند -2

 .مزاج زير مجموعه بدن است -3

 .شوداز انسان حركت ارادي صادر مي -4

  .ء وجود داردامبدبراي حركات ارادي  -5
انسان ، زيرا اين حركات در غيرء حركات ارادي انسان امري جسماني باشداجايز نيست مبد -6

 .)5و4و2و1(شود همچون عناصر و جمادات يافت نمي

مزاج انسان باشد زيرا مزاج در بسياري موارد در زمان حركت خود در  ،ء آناجايز نيست كه مبد -7
رود و اراده بالا رفتن دارد ولي مزاج او به خاطر چنانكه انسان از كوهي بالا مي ،جهت حركت است

 .)5و4و3و1(را دارد رفتن غلبه جاذبه اقتضاي پايين 

 .)7و6(س غير از مزاج و امور جسماني است ء حركات ارادي نفامبد -8

 .)8و5و4و1( اوست نفس انسان ارادي حركت ءامبد بنابراين -9

 .)9و3و1(نفس غير از مزاج است )  فهميمء حركت ميااختلاف در مبداز راه ( در نتيجه  -10

 
  ادراك: دليل سوم

استدلال به . كند كه نفس داراي ادراك است پس نفس غير از مزاج استشيخ در اينجا استدلال مي
  :شودبندي مي اين ترتيب صورت

 .انسان از نفس و بدن تشكيل شده است -1

 .هستندامور جسماني زير مجموعه بدن  -2

 .مزاج زير مجموعه بدن هستند -3

 .كندانسان ادراك مي -4
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 .ادراك اقتضاي مبدئيت را دارد يعني نياز به مدرك دارد -5

 .)5و4و2و1(ء ادراك انسان، جسم نيستامبد -6

 .)5و4و3و1(ء ادراك انسان، مزاج نيستامبد -7

 .)7و6(ادراك انسان غير جسم و مزاج است ءامبد -8

 .)8و5و4و1(نفس انسان است ،ء ادراكابنابراين مبد -9

 .)9و3و1( جسم است نفس غير از مزاج و) فهميمء ادراك ميااز راه اختلاف در مبد(در نتيجه  -10

  
  اشكال و پاسخ

فس با مزاج است و اشكالي كه به اين دو استدلال شيخ وارد است آنكه اين دو استدلال در مغايرت ن
لزوماً تجرد نفس را  ،مغايرت نفس با مزاج و جسم .و بين اين دو تلازمي نيست نه در تجرد نفس،

  .كنداثبات نمي
  : توان داداز اين اشكال دو پاسخ مي

بندي يعني طبق تقسيم ،دليل براي تجرد نفس به اين دو استدلال از باب رد شق ثالث است -1
بنابراين  .وقتي نفس عوارض و خصوصيات مزاج و جسم را ندارد. اينكه موجود يا مجرد است يا مادي
تنها شقي كه باقي  .شود كه نفس امري مادي و جسماني نيستبه طريق برهان انّ مطلق ثابت مي

بنابراين با تقسيم ثنايي منطقي كه حصر عقلي . زيرا شق ثالثي نيست ،ماند آنكه نفس مجرد استمي
و لذا . برسيمجسمانيت نفس به اثبات تجرد نفس  ردتوانيم با كند ميرد شق ثالث ميطدارد و 

به همين صورت از خود جسمانيت نفس به اثبات تجرد نفس  )بعده ب 260ص 8ج( اسفارملاصدرا در 
  .پرداخته است

هر دو مبدء . ء ادراك بوديماء اراده و در استدلال دوم به دنبال مبدادر استدلال اول به دنبال مبد -2
زيرا امور مادي و جسماني فاعل بالاراده . شونداز مباديي هستند كه در امور جسماني يافت نمي

امور از همچنين  .مجرد است هاياعلا مختص به فاراده تنه. به عبارت ديگر آنها اراده ندارند .نيستند
يعني هر مجردي  ،ادراك مختص به فواعل مجرد است اينكه و. زندنميسرمادي و جسماني ادراك 
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توان در دو استدلال بالا علاوه بر اراده است كه ميبا احتساب اين دو مقدمة ادراك و . مدرك است
  .مغايرت نفس با مزاج و جسم به تجرد نفس نيز رسيد

   
  است هر مجرد عاقل و معقول لذاته: مقدمه دوم. 2.3

كند و آن مقدمه اين است كه موجودي كه از شيخ مقدمه دوم استدلال را چند صفحه بعد ذكر مي
: نيست، عاقل و معقول لذاته استشوائب مادي مصون است و به عبارت ديگر مادي و جسماني 

اما  .)328و327 :2ق،ج1379سينا، ابن(» فهو معقول بذاته... ماهوفي ذاته بري عن الشوايب الماديه«
ه ندارد، معقول بذاته است چون عوارض غريب معقول بذاته است زيرا چيزي كه اصلاً تعلق به ماد

و اگر امر مجردي معقول بالفعل و  ر نداردعقول شدن نياز به عمل تجريد و تقشيلذا براي م .ندارد
بذاته نباشد به جهت آن است كه عاقل آن را تعقل نكرده است و در تعقل بالقوه است و گرنه از جانب 

 ،ل بذاته است چون ادراك و تعقل از لوازم موجود مجرد استاما عاق. مانعي در معقوليت نيست ،مجرد
لذا شارح محقق فرمود موجودي كه . كندو موجودي كه مادي و جسماني نيست، تعقل و ادراك مي

ا لانّ ذلك الشيء من شانه أن يكون ايض«: معقول بذاته است شانيت آن را دارد كه عاقل بذاته باشد
علت اينكه شارح محقق فرمود شان او اين است كه  .)328 :2ق ،ج1379طوسي، (» عاقلا بذاته

يعني نفس وقتي توجه به  ،ادراك كند به خاطر آن است كه در علم حصولي نياز به ارادة ادراك داريم
ولي در علم حضوري نفس . كندكند و اگر توجه نداشت آن را ادراك نميچيزي كرد آن را ادراك مي

لذا تجرد نفس ملازم با ادراك حضوري نفس است اما ملازم با ادراك . دايماً در حال ادراك خود است
  . حصولي نفس نيست

  
  .است هرمعقول قائم بذاته: مقدمه سوم .2.4

هر مجرد يا  گويدبعد از اينكه در مقدمه قبل گفتيم هر مجردي عاقل و معقول است در اين مقدمه مي
لكن  ،گرچه معقول در ذهن قائم بذاته نيست بلكه قائم به ذهن و نفس است. معقولي، قائم بذاته است

 مراد حكما آن است كه موجود در عقل يا همان معقول وقتي در خارج موجود بود، قائم بالذات است
 تعلق جسماني و مادي موجود به خود ذات در و نيست باشد، او مقوم كه جسمي در منطبع نفس يعني
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پس معقوليت آن . تواند عاقل باشد و معقول ديگر را تعقل كندآنگاه همين معقول است كه مي .ندارد
. پس هر عاقل معقول است و مقارن با معقول ديگر است. از اين جهت است كه مقارن با عاقل است

گر مادي باشد ماده مانع از تعقل و اما ا. وقتي معقول در خارج قائم بذاته بود يا مادي است و يا مجرد
شارح محقق در بحث  .اما اگر مجرد است مانعي از مقارنت معقول ديگر نيست. شودعاقليت او مي

شود و باقي است، فرمود اين مطلب مبتني است بر آن چيزي كه اينكه موجود قائم بذاته فاني نمي
: مجرد است و مجرد قائم بذاته استشيخ در نمط سوم فرمود كه نفس منطبع در جسم نيست يعني 

طوسي، (» النفس في الجسمالي ماثبت في النمط الثالث من عدم انطباع ... اشاره بلفظه لما«
  :آيد آنكهگانه بدست مياي كه از اين مقدمات سهنتيجه .)265 :3ق،ج1379

ماده و بدن به نفس موجود مجرد است و در ذات خود منطبع در بدن و ماده نيست و احتياج او به  -1
 .خارج از ذات نفس است ،عنوان آلت نفس

 ن و فعل نفس است و خودش دريعني عاقل و تعقل شأ ،ول لذاته استموجود مجرد عاقل و معق -2
 .ويش استعالم خارج كه موجود باشد معقول خ

 .)2و1(نفس عاقل و معقول لذاته است  -3

 .ذات خود تعلق به ماده و بدن نداردموجود معقول لذاته، قائم بذاته است چون به هيچ وجه در  -4

 .)4و2(شود موجود قائم بذاته باقي است و فاني نمي -5

   .)5و3(شودنفس باقي است و فاني نمي: نتيجه -6
س را قائم بذاته بودن نفس همانگونه كه ملاحظه شد شيخ عمده ملاك و مناط فناناپذيري نف

لي چون در خارج قائم بذاته نيستند بلكه تنها و ،و گرنه صور كلي در ذهن با اينكه مجردند انددانسته
پس طبق اين معيار، صرف تجرد براي اثبات فناناپذيري . از اين جهت فناپذيرند ،قائم به ذهن هستند

  .نيستكافي شيء 
  
  بساطت نفس: ي دومانمب .3

فرمايد آورد و شارح ميمي اشاراتاين استدلال را به صورت تمام و كمال در نمط هفتم شيخ 
بعد از مفارقت از بدن به كمالات ذاتي خود است كه منظور همان استدلال شيخ بر بقاي نفس 
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بنابراين حد وسط برهان در . بساطت نفس است و اينكه بدن دخلي در تركب و حقيقت نفس ندارد
 :3،ج سينا، ابن(» لانّه اصل«: كندمي» اصل«شيخ از نفس تعبير به . اين استدلال بساطت نفس است

است كه  مراد شيخ از اصل يعني هر بسيطي كه يدگوشارح محقق در توضيح معناي اصل مي .)285
اعراض و صور يافت شوند و يا اعراض  ،ن آن اين است كه در آن جوهردر جوهري وجود ندارد و شأ

 دهد نشانخواهد به عبارت ديگر شارح مي. و صور از آن جوهر زايل شوند لكن آن جوهر باقي باشد
كه وجود نفس مانند صورت در ماده يا عرض در جوهر، قائم به غير نيست بلكه نفس در وجود خود 

بنابراين . اصل هم بسيط است و هم قائم بذاتهنفس، بعنوان پس . بسيطي است كه قائم بذاته است
براي شود مانند جواهر مركبه همچون جسم كند يا عرض از آن زايل ميجوهري كه قبول عرض مي

شود و نه زيرا اصل چيزي است كه نه چيزي بر او عارض مي. سفيدي، اصل نيست بلكه فرع است
لذا اصل چيزي است كه مركب از قوه قبول عرض و صورت و قوه قبول . شودچيزي از او زايل مي

اما علت اينكه نفس موجودي بسيط و اصل است آنكه به تعبير . فساد يا زوال عرض و صورت نيست
نيز تعقل  كند و در تعقل خود محتاج و قائم به چيز ديگر نيست ورح محقق نفس بذاته تعقل ميشا

 :3ق،ج1379طوسي،(»انّ الجوهر العاقل منّاله أن يعقل بذاته«: دهديز ديگر انجام نميخود را درچ
 عقل ميبنابراين نفس جوهري است كه ت .يعني قائم بذاته است» يعقل بذاته«منظور از اينكه  .)285

كه  يچيز. كند و قيام بذاته دارد زيرا تنها جوهر قائم بذاته است كه تعقل بذاته و بدون واسطه دارد
از عكس نقيض آن . قائم بذاته باشد، بسيط است زيرا بالفعل است و قوه فساد و بطلان در آن نيست

عوارض، حالات و فهميم كه قوه بطلان و فساد در موجودي است كه قائم به غير است مانند مي
  . اوصاف

. كرد» بالفعل من جهه ذاته«تعبير به » قيام بذاته«مرحوم سهروردي در مورد بساطت نفس به جاي 
تواند در نمي ،كه چون نفس از جهت ذات بالفعل است هوي براي بساطت نفس چنين استدلال كرد

كه قوه عدم با هم باشد در حاليود و عين حال قوه باشد زيرا قابلي قوه بطلان دارد كه در آن قوه وج
ل فلابد وأن يكون كل شيء يبط«: نفس به جهت ذات خود بالفعل است لذا قوه بطلان و فساد ندارد

و لايتصور أن  -فانّه بالفعل من جهه ذاته -لايكون قوه بطلان الشيء البسيط فيهله قوه بطلان و 
بطلانه يجب أن يكون في قابل له فيه قوه  فاذن قوه. يكون شيء واحد هو فعلا في ذاته و هو بالقوه
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بالفعل من ... و النفس لما كانت مجرده لاقابل لها و هي... قوه عدمه كما للصور و الاعراض وجوده و
استدلال . )497و496 :1ق،ج1396سهروردي،(» ن لها قوه بطلان اصلاقبل ذاتها فلا يتصور أن يكو

  :شودبندي مي وي به اين ترتيب صورت
 .جرد استنفس م -1

 .چيزي كه مجرد است از جهت ذات خود بالفعل است -2

 . تواند در عين حال قوه باشدنمي ،چيزي كه از جهت ذات خود بالفعل است -3

 .)3و2(مركب از قوه قبول و فساد نيست پس چيزي كه از جهت ذات خود بالفعل است  -4

  .)4و1(ه بطلان و فساد ندارد و بسيط است نتيجه، نفس قو -5

  
  
  سينا، افلاطوني يا ارسطويي؟نظر ابن .4

و آن اينكه وقتي شيخ . در اينجا ذكر يك نكته در فهم مراد شيخ از اصل و بسيط حايز اهميت است
آيا شيخ در اينجا مسلك  ،گويد نفس بسيط است و قوه قبول ثبوت صور و فساد آن را نداردمي

د را داراست و همه كمالات را به  افلاطوني را اتخاذ كرده كه نفس در ابتدا همه كمالات بالفعل خو
كند و هيچ چيز كه در درون خود دارد در خارج ايجاد مي ،صورت تذكر و يادآوري و از قوه به فعل

كه  ،به عبارت ديگر آيا شيخ در اينجا مخالف مسلك ارسطويي عمل كرده كند؟جديدي را كسب نمي
كند ماده براي را كه كسب مي يمالنفس ماده براي قبول صور و كمالات بعدي خود است و هر ك

پاسخ آن است كه اين برداشت از عبارت شيخ درست نيست، بلكه   .قبول كمالات ثانويه ديگر است
لكن مراد شيخ از بساطت و عدم تركب از قوه قبول و  ؛كندشيخ همان مسلك ارسطويي را دنبال مي

قوه فساد آن است كه چون نفس بسيط است به لحاظ وجودي بالفعل است و لذا به لحاظ وجودي 
و از . بلكه لذاته وجود دارد ،به عبارت ديگر وجود براي نفس عرض و حالت نيست. شودمعدوم نمي

ست كه يك موجود هم وجود و هم عدم را لذاته و محال ا. آن جهت كه مجرد است، بالفعل است
به بيان ديگر، مسئله در اين خصوص است كه وجود و عدم براي نفس حالت، عرض يا . داشته باشد

وقتي وجود لذاته عين ذات نفس . عين ذات اوست -ونه بذاته –لذاته وجود صفت مفارق نيست بلكه 
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كند قوه وجود و قوه عدم فقط در جايي صدق مي .تواند قوه عدم هم عين ذات او باشدشد ديگر نمي
بنابراين بحث . كه اين دو قوه براي يك قابل به عنوان اوصاف مفارق آن باشند ونه حتي عرض لازم

كند و يا از نفس بسياري از اوصاف و عوارض را كسب مي. در اوصاف و عوارض ديگر نفس نيست
 .عدم را نسبت به اوصاف و عوارض مفارق خود دارددهد زيرا در آنجا نفس قوه وجود و قوه دست مي

لكن وجود براي او از قبيل اين اوصاف نيست خواه وجود براي نفس، لذاته عين ذات او باشد و يا 
لذا شيخ مانند . دهد و قوه بطلان آن را نداردبگوييم عرض لازم اوست هيچگاه آن را از دست نمي

. مچون ماده براي كمالات اولي و ثانوي خود استارسطو قايل است كه نفس جوهري است كه ه
نفس در جوهري ديگر كه قبول صور و اعراض بكند، نيست، بلكه قائم بذاته است لكن خود، جوهر 

بنابراين . براي قبول صور و اعراض است و از اين جهت اصل براي صور جوهري و اعراض است
اين معناي عدم تركب . است و قوه ندارد نفس از آن جهت كه بسيط است به لحاظ ذات خود بالفعل

براي وجود نفس است كه مستلزم  زيرا تعدد جهت، قبول و فساد، .نفس از قوه قبول و قوه فساد است
  .تركب و منافي با بساطت است

ن هر موجودي كه زماني باقي است و شĤ: شوددر هر صورت استدلال شيخ به اين صورت تقرير مي
زايل شود پس قبل از فساد، بالفعل باقي و بالقوه فاسد است و فعل بقاء غير آن اين است كه فاسد و 

پس اينها دو . و گرنه هر باقي ممكن الفساد است و هر ممكن الفسادي باقي است. از قوه فساد است
تواند مشتمل بر دو شيء مختلف در حالي كه اصل يعني آن جوهر بسيط نمي. امر مختلف هستند

 ؛مركب نيست يعني مركب از قوه فساد و ثبوت نيست ،س امر بسيط و اصل استپس وقتي نف .باشد
اما دومي باطل است زيرا نفس . گوييم اگر بسيط نباشد يا مركب است يا حاللذا به قياس خلف مي

و يا مركب است كه اين مركب از  موضوع نيست و منطبع در چيزي نيست،عرض نيست ومحتاج به 
در اين حالت يا برخي و يا همه اجزاي اين مركب بسيط غير  ،كيل شده باشدبسايط غير حال بايد تش

پس نفس بايد فرع باشد در حاليكه فرض آن بود كه نفس اصل است و لذا همه شقوق  .حال هستند
  :شودبنابراين استدلال به اين ترتيب صورتبندي مي .باطل هستند

 .شود، موجود مركب استموجودي كه فاني مي -1

 .مركب، موجودي است كه از قوه قبولِ ثبات و فساد تشكيل شده استموجود  -2
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 .كندنفس موجود بسيط و اصل است زيرا وجود آن قائم بذاته است و بذاته تعقل مي -3

 .)3و2(بولِ ثبات و فساد تشكيل نشده است بنابراين نفس از قوه ق -4

است و فرض زوال براي زيرا موجود بسيط اصل است و قائم بذاته .(شودموجود بسيط فاني نمي -5
 )3و1) (آن ممكن نيست

 .)5و3(پس نفس فناپذير نيست  -6

تفاوتي كه اين استدلال با استدلال اولي داشت  آنكه در اينجا تاكيد بر اين بود كه نفس اصل است 
ولي در استدلال . يعني هم قائم بذاته است و هم بسيط است و از جهت وجود بالفعل است و قوه ندارد

ولي در . در اينجا قائم بذاته را به بساطت نفس برگرداند. د بر قائم بذاته بودن نفس بودقبلي تاكي
اين اختلافات دقيق و باريك است كه باعث . استدلال قبلي بر معقول بذاته بودن نفس برگرداند

رار دهد كه اينها را براهين متعدد قشود و به ما اجازه مياختلاف در حد وسط برهان در استدلال مي
  .دهيم و تقرير كنيم هر چند در اصل يكي هستند

  
  تجرد نفس: ي سومانمب  .5

فرمايد نفس ناطقه موضوع مي اشاراتسينا در متن ابن .فرمود محاكماتاين مبنا را صراحتاً صاحب 
 شرحآنگاه شارح محقق در  .براي صور معقول است و منطبع در جسمي كه مقوم آن باشد، نيست

يد شيخ در اينجا استدلال براي تجرد نفس في ذاتها و كمالات ذاتي از ماده و توابع آن كرده گومي
كند كه اين مطلب ربطي به متن ندارد به شارح محقق اشكال مي محاكماتدر اينجا صاحب . است

در حالي كه  ،خواهي بقاي نفس بعد از موت بدن را اثبات كنيچون تو با اضافه كردن اين مطلب مي
بلكه شيخ در بيان رابطه نفس و  .مطلوب در اين بخش از متن اشارات بقاي نفس بعد از موت نيست

اگر دخيل است پس چرا نفس با فساد بدن . بدن است كه آيا بدن در وجود نفس دخيل است يا نيست
  . شودشود و اگر دخيل نيست پس چرا نفس قبل از بدن يافت نميفاسد نمي

يد اگر به دنبال بقاي نفس بعد از موت بدن باشيم صرف تجرد نفس گومي محاكماتسپس صاحب 
قطب (»في ذلكفانّ المطلوب ليس بقاؤها بعد الموت و تجردها في ذاتها كاف «: في ذاتها كافي است

 ،الدين رازي وارد است آنكه وي در اينجاتنها اعتراضي كه به قطب) 265 :3ق،ج1379الدين رازي،
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حد وسط در اثبات بقاي نفس بعد از موت بدن را صرف  ،»التجريد«به نام  اراتاشيعني در نمط هفتم 
در ذيل استدلال و مقدمات شيخ  ،در مبحث نفس ،اشاراتتجرد نفس قرار داد با اينكه در نمط دوم 

 در فناناپذيري نفس، در اينكه حد وسط و معيار در بقاي نفس بعد از موت قائم بذاته نفس است، از
و اشكال به شيخ نكرد كه نيازي به مقدمه قيام بذاته بودن نفس نيست لكن در نمط  كرد تبعيت شيخ

، و بدون كيفيت كند و صرف تجرد نفسهفتم حد وسط و معيار ديگري را براي بقاي نفس اتخاذ مي
  .داندوجود نفس در خارج، را براي بقاي نفس بعد از موت بدن كافي مي

بقاي نفس بعد از موت بدن به ملاك حد وسط تجرد نفس به اين  در هر صورت استدلال براي اثبات
  :شودصورت تقرير مي

منطبع و حال در جسم نيست و در ذات خود تعلق به  آننفس موجود مجرد است به اين معنا كه  -1
 )صغري.(بدن ندارد

 موجودي كه مجرد است و منطبع در بدن و ماده نيست و تعلق ذاتي به بدن ندارد با فساد بدن -2
 )كبري.(شودفاني نمي

 ) نتيجه.(شودنفس مجرد باقي است و فاني نمي -3

 
  )عقل(بقاي نفس به بقاي علت تامه خود: مبناي چهارم .6

كنند و حد ملاصدرا و محقق طوسي دليل و جهت ديگري براي بقاي نفس و فناناپذيري آن ارائه مي
. شودنمي عقل و اين سبب فناه عبارت است از وسط اين برهان آن است كه نفس سبب تامي دارد ك

شيخ اشراق اين . شودپس نفس فاني نمي. شودمعلول با وجود علت تامه خود فاني نمي از طرف ديگر،
 النفس باقيه بعد البدن و من اقرب«: دليل را نزديكترين راه براي اثبات فناناپذيري نفس دانسته است

بايد به استدلال  ،لكن قبل از تقرير استدلال نخست). 496 :1ق،1396سهروردي،(»...ما يحتج به
حكما در فناناپذيري عقل به عنوان سبب تام نفس اشاره كنيم و سپس به فناناپذيري نفس به جهت 

وجوهي كه  اسفارملاصدرا در . فناناپذيري عقل يا جوهر مجرد عقلي به عنوان سبب تام او بپردازيم
درباره چگونگي موت و علت آن گفته نقل و آنها را مورد نقد قرار  همباحث مشرقيامام فخررازي در 

لكن ملاصدرا شخصاً مبناي ديگري را براي بقا و فناي  .)105-103 :8م،ج1981ملاصدرا،(دهد مي
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به وجود تام و وجود  ،بندي وجودكند كه مبتني بر همان مبناي فلسفي او در تقسيمموجودات بيان مي
  .آوردملاصدرا دو استدلال براي اين مدعا مي. يگر وجود مبدع و وجود كائن استناقص يا به عبارت د

  
  برهان لم در فناناپذيري عقل: استدلال اول

 ،موجود دو قسم است يا موجود مبدع يا همان عقل است كه از ماده تكون پيدا نكرده و مجرد است
شود خدا باقي است و فاني نميو چون . چون علت فاعلي و غايي آنان يكي است و آن هم خداست

زيرا . شوداما موجود كاين يا همان ناقص، فاسد مي. شودپس موجود مبدع باقي است و فاني نمي
اند كه مشمول حركت و زمان هستند و هر مجردات نيستند بلكه از اموري ،سبب تام موجودات كاين

 سبب تام كائنات معدوم ميشود و وقتي سبب يا جزء سبب منقضي شد علت و حركتي منقضي مي
استدلال ملاصدرا برهان . شوندپس جميع كائنات، فاسد مي .شودمعلولِ مسبب نيز معدوم مي ،شود

پردازد و از عدم بقاي علت كائنات به لمي است كه از بقاي علت مبدعات به بقاي مبدعات معلول مي
آورد و هر چند ملاصدرا اصل محذور را در فناپذيري كائنات نمي ؛كندفناي كائنات استدلال مي

لكن علت فناي معلول مسبب، فناي خود مسببِ تام » أن ينعدم المعلول المسبب«: يدگومستقيماً مي
  .معلول است

  
  برهان انّ مطلق در فناناپذيري عقل: استدلال دوم

ند و نه وسيله و ماده براي اهماده تشكيل شدنه از  ،موجودات تام باقي هستند زيرا عقول و مبدعات
ند اهاما موجودات ناقص يا از ماده تشكيل شد. موجود ديگر هستند و لذا نوع آنان منحصر در فرد است

يعني اسباب براي موجودات ديگر  ،يابنداند كه موجودات ديگر از آنان تكون ميايو يا به گونه
زيرا اگر باقي باشند بايد تام باشند در حالي  ،شند بلكه فاني هستندتوانند باقي باپس اينها نمي .هستند

 چراكه موجودي كه از ماده تشكيل مي. كه فرض آن است كه آنان ناقص هستند و اين خلف است
  .شود، ناقص است و هر ناقصي فاني است

آنگاه  ،شوندنميبعد از اينكه به دو طريق برهان انّي و لمي ثابت شد كه عقول باقي هستند و فاني 
  . گيرداين مطلب مقدمه و حد وسط براي استدلال بقاي نفس قرار مي
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 .كندمطابق با اين حد وسط به طريق برهان لمي براي فناناپذيري نفس استدلال ميسينا ابن
موجودي كه منطبع در جسم نيست و در ذات خود به ماده و بدن تعلق ندارد و موجودي قائم بذاته 

چند موجود قائم بذاته است لكن زيرا نفس هر. قاي جواهر عقلي استبقاي چنين موجودي به ب ،است
بلكه علت وجود او جواهر عقلي هستند و چون بقاي معلول به بقاي علت  ،واجب الوجود بالذات نيست

علت همانطور كه جواهر عقلي باقي به بقاي  لذا ؛شودتامه اوست و با وجود علت تامه خود فاني نمي
چون وجود . يعني واجب الوجود بالذات هستند، نفس نيز باقي به بقاي جواهر عقلي است ،تامه خود

علت وجود نفوس مجرد هستند در  ،شود و آن جواهر عقلينفس از جانب جواهر عقلي افاضه مي
مجرد  از عدم فناي جواهر عقلي  به اثبات عدم فناي نفوس ،شد، كه بيان نتيجه به طريق برهان لمي

  .)266 :3ق،ج1379طوسي، (» هذا برهان لميذلك لوجوب بقاء المعلول مع علته التامه ف«: رسيممي
زيرا وي توهم كرده كه مراد شيخ از تعلق نفس به  ؛به شيخ وارد نيست محاكماتاما اشكال صاحب 

دخيل در  لذا اشكال كرده كه اگر نفس تعلق به بدن دارد و بدن .بدن در وجود و ذات نفس است
پاسخ آن  .)265 :3ق،ج1379قطب الدين رازي، (ي شود وجود نفس است با انتفاي بدن بايد منتف

كيفيه «: تعلق نفس به بدن به عنوان آلت و خارج از ذات و وجود نفس است ،است كه نزد شيخ
لذا فناي  .)265 :3ق،ج1379سينا، ابن(»ارتباطها بالجسم علي وجه لايلزم منه احتياجها في وجودها

بدن به معناي فناي امري خارج از ذات و وجود نفس است كه با فناي امري خارج از نفس، وجود و 
  .شود و باقي استذات نفس فاني نمي

: يدگوسهروردي مي. نداهسهروردي، محقق طوسي و ملاصدرا نيز به طريق برهان لمي استدلال كرد
   »بطلان جوهر آخر، فالنفس باقيه) البدن(لايلزم من بطلانه... النفس اذا كان المعطي لوجودها باقيا«
  .)496 :1ق،1396سهروردي،(

به اين صورت براي عدم فناي نفس استدلال  بقاي نفس بعد از فناي جسدمحقق طوسي در رساله 
لشيء مما كان لم يبق للبدن و لا... لقت بهلما فاضت النفس عن مبدعها علي البدن أو تع«: كندمي

... تاثير شرطيته في وجود النفس و لافي بقائها فلاتضّر النفس فقدان البدنير عليته و لابه تاث يتعلق
تبقي النفس موجوده دائمه بدوام مبدعها و مفيضها لوجوب وجود المعلول مع وجود علته و استحاله 

  :)43 :طوسي، بي تا( « عنه و هو المطلوب انفكاكه
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در واقع  ،اگر خدا را به عنوان علت نفس بيان كنيم( .استعلت و مبدع نفس عقل يا جوهر عقلي  .1
چنانكه ملاصدرا در تقرير خود تنها  .اشاره به علت بعيده نفس است و گرنه علت قريب آن عقل است

 ).عقل را به عنوان علت نفس ذكر كرده است

است و به عبارت ديگر بدن نه علت واسطه نفس . بدن هيچگونه شرطيتي در ايجاد نفس ندارد .2
 .زيرا ذات نفس هيچ احتياج و نيازي به بدن ندارد ؛نه شرط در ايجاد نفس

بين . ن شرط و علت در بقاي آن نيز نيستوقتي بدن شرط و علت در ايجاد نفس نبود پس بد .3
 .اين دو تلازم وجود دارد

 كه وقتي تا زيرا. است خود علت بقاء به باقي ،عقل است آن علت و مجردات عالم از كه نفس .4
 )3و1(.است محال اين دو بين تفكيك و است موجود نيز معلول است موجود معلول تامه علت

با فقدان بدن و قطع علاقه بدن با نفس، بدن كه از عالم جسماني و ماده است و علت آن خدا  .5
 )3و2.(رودنيست از بين مي

 ) 4و5.(در نتيجه با فناي بدن، نفس باقي است .6

لا «لكن تنها يك اشكال در استدلال وجود دارد و آن اينكه عبارت  ،استاستدلال محقق طوسي تام 
لم يبق «مقدمه دوم استدلال است و بايد به صورت جداگانه و مستقل به اين صورت كه » في بقائها

نيز » فلاتضّر«نوشته شود و عبارت » و لم يبق للبدن و لالشيء تاثير في بقائها... للبدن و لالشيء
  .است نتيجه استدلال

  :شوداما استدلال ملاصدرا به اين صورت تقرير مي
 .نفس ممكن الوجود و موجود است .1

 .شودهر ممكني به وسيله علت و سبب موجود مي .2

 )2و1.(براي نفس سبب وجود دارد .3

 ).چنانكه بقاي آن اثبات شد( ، موجود عقلي است سبب فاعلي نفس .4
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زيرا انعدام مسبب يا به خاطر انعدام . ردتا زماني كه سبب موجود است مسبب آن نيز وجود دا .5
و هر چهار صورت محال . سبب يا جزء آن است و جزء آن يا علت فاعلي يا صوري و يا غايي است

 .است

  )5و4و3.(شوددر نتيجه نفس باقي به بقاي علت خود يعني است و فاني نمي .6
جوده فلنفس سبب و السبب انّ النفس ممكنه الوجود و كل ممكن فله سبب في و«:گويدملاصدرا مي

مادام يبقي موجودا مع جميع الجهات التي باعتبارها كان سبباً استحاله انعدام المسبب لانّ السبب 
م 1981ملاصدرا، ( »يمتنع عدمهجوهرعقلي مفارق الذات من جميع الوجوه عن الماده ف...الفاعلي لها

  .)387و386 :8،ج
  
  فقدان حامل استعداد فساد براي نفس: مبناي پنجم  .7

ملاصدرا در اسفار و به تبع آن حكيم سبزواري در حاشيه آن حد وسط و مبناي ديگري براي 
خلاصه استدلال اين است كه اگر نفس بخواهد، فاسد شود، فساد . كنندفناناپذيري نفس ارائه مي

استعداد است و براي نفس حامل استعدادي براي امري متجدد است و امر متجدد مسبوق به حامل 
كنيم و سپس به نخست تقرير ملاصدرا را بيان مي. شودپس نفس فاسد و فاني نمي ؛فساد وجود ندارد

النفس لو صح عليها العدم لوجب أن يكون هناك شيء يوجد فيه « :پردازيمتقرير حكيم سبزواري مي
ولايكون جزئها الباقي ذات وضع والاّ لكانت ... ذات النفسامكان ذلك الفساد، و ذلك الشيء ليس هو 

لك الشيء واذا كان ذ... ع و حيز و هو محالالنفس منافيه لمقارنه الصور العقليه و لكانت ذات وض
الذي ثبت بقاؤه مجردا عن الوضع و الحيز قابله للصور العقليه كان ذلك الجزء هو النفس بعينها اذ 

م، 1981ملاصدرا، (» .لعدمراً مجرداً قابلا للصور العقليه، فالنفس لايصح عليها الانعني بالنفس الاجوه
  .)388 :8ج

  :شوداستدلال وي به اين صورت تقرير مي
اگر نفس قابليت فناپذيري داشته باشد هر آيينه واجب است كه چيزي باشد كه حامل امكان  .1

 .فساد در آن باشد
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يرا با فساد استعداد و مستعدله، نفس هم بايد زايل ز ،حامل امكان فساد نفس ذات نفس نيست .2
 .كه حامل امكان فساد است با فساد مستعدله بايد باقي باشد ،شود در حالي كه نفس

ثانياً نقل . زيرا اولاً نفس ماده ندارد و صورت  مجرد است. حامل امكان نفس، ماده نفس نيست  .3
پس براي آن ماده نيز ماده ديگر و  .فساد بايد باشد كنيم براي آن ماده نيز امكانكلام بر آن ماده مي
 .آيدتسلسل پپيش مي

پذيرد، جزء يعني آن حاملي كه باقي است و فساد و فنا نمي ،حامل امكان نفس جزء نفس نيست .4
زيرا محال است كه نفس مجرد داراي ذات  .زيرا جزء باقي از نفس ذات وضع نيست. نفس نيست
 .ضع ندارد ولي جزء آن داراي وضع باشديعني خودش كه و ،وضع باشد

 ؛آن چيزي كه جزء آن مجرد از وضع و حيز است و قابل براي صور عقلي است همانا نفس است .5
 .زيرا مقصود از نفس همان جوهر مجرد قابل براي صور عقلي است

 )5و4و3و2.(بنابراين حامل امكان فساد نفس وجود ندارد .6

 )6و1.(پس نفس فناناپذير است و باقي است .7

انّ الفساد امر متجدد و كل متجدد «: دكنميتري بيان تر و منسجماما حكيم سبزواري با تقرير منظم
كونا كان أو فسادا مسبوق بحامل استعداد، و حامل استعداد فساد النفس إما هي و هو ظاهر البطلان، 

هي الجزء المقوم و إذا لم يكن و إما ماده لها و لاماده لها و علي تقدير جوازها يلزم الخلف إذ الماده 
  :)سبزواري، همان(» ا كانت هي النفس الباقيهلها وضع و حيز و نحوهم

 .فساد امر متجددي است .1

به صورت كون باشد يا فساد، بايد مسبوق به حامل استعداد آن كون يا فساد كه هر متجددي  .2
 .باشد

 :حامل استعداد فساد نفس دو صورت دارد .3

زيرا اگر نفس حامل استعداد باشد  ،حامل آن استعداد يا خود نفس است و بطلان آن ظاهر است . الف
در حالي كه بايد حامل استعداد در زمان . پس بايد با فساد هم محمول و هم حامل هر دو زايل شوند

  .فساد محمول و مستعدله باقي باشد
  .وم از ماده ندارديا ماده نفس است در حالي كه نفس مجرد است و جزء مق. ب
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مستلزم خلف است زيرا ماده  ،در صورت فرض ماده براي نفس كه حامل استعداد فساد نفس باشد. ج
  .مقوم براي نفس كه مجرد است و داراي وضع و حيز نيست محال است

 )3و2و1.(نفس حامل استعداد فساد را ندارددر  .4

 )4و2.(شودپس نفس باقي است و فاني نمي .5

ض اينكه حامل امكان فساد نفس جزء باشد را نياورده است ظاهراً براي اين بوده حكيم سبزواري فر
  .كه بطلان آن معلوم است چون نفس بسيط است و فرض ندارد، جزء داشته باشد

  
  استحاله اجتماع ضدينِ فنا و بقا در نفس: مبناي ششم  .8

اند مبناي ديگري نوشته الجسدبقاء النفس بعد فناء اي كه با عنوان مرحوم محقق طوسي در رساله
به  .ند و آن اينكه نفس محل براي اجتماع دو ضد نيستهبراي بقاي نفس بعد از فناي بدن ارائه كرد

استدلال محقق . پذيردنفس عقلاً مستعد دو ضد فنا و بقا نيست، بلكه تنها بقا را مي ،عبارت ديگر
سير از قوه به فعليت، يك ماده مشترك وجود رسد در اين چيزي كه از قوه به فعليت مي :چنين است
پس ماده مشترك، كه . فعليت رسيده است اي كه بالقوه بود همين ماده بهتوان گفت مادهدارد كه مي

را همراه دارد و از  از يك طرف صورت بالقوه شيء، كه به مثابه مستعدله است، به مثابه مستعد است،
بنابراين شيء از مرحله . صورت بالفعل شيء را به همراه داردطرف ديگر وقتي از قوه به فعليت رسيد 

توان گفت شيء بالفعل همان شيئي است كه از قوه به ماده مشتركي دارد كه مي ،بالقوه تا بالفعل
توان گفت كه شيء بالفعل همان شيء بالقوه اگر ماده اين دو مشترك نباشد نمي. فعليت رسيده است

شود در واقع صورت نطفه و انسان در يك ماده ه به انسان تبديل مياي كبراي مثال نطفه. است
بالفعل و صورت انسان بالقوه  توان گفت كه ماده مشترك نخست صورت نطفهلذا مي .اشتراك دارند

با رفتن صورت نطفه بالفعل، صورت . پذيردرا دارد و همان ماده در آينده صورت بالفعل انسان را مي
توان گفت شود و اگر ماده مشترك باقي نباشد نميورت انسان بالفعل تبديل ميانسان بالقوه به ص

عبارت محقق . صورت انسان بالفعل همان صورت انسان بالقوه است كه به بالفعل تبديل شده است
لو جاز الفناء لكان الفناء فيها حال الوجود بالقوه و اذا خرج الفعل وجب أن تكون النفس «: چنين است

  .)44 :تابي طوسي،(» اذاً ثبت انّه لايجوز عليها الفناء. ها موجوده فهذا خلفمع فنائ
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  :شودبندي مياستدلال به صورت قياس خلف به ترتيب زير صورت
 .شودنفس باقي است و فاني نمي .1

 )فرض.(نفس فاني است .2

 .شودنفس، فاني بالقوه است و به هنگام خروج به فعليت به فناي بالفعل تبديل مي .3

 .كه به مرحله فناي بالفعل برسد بايد هم بالفعل فاني و هم بالفعل باقي باشد نفس .4

 )4و3.(اجتماع فنا و بقاي بالفعل از يك جهت مستلزم اجتماع ضدين است .5

 )خلف فرض) (5و2.(اجتماع ضدين محال است .6

 .شوددرنتيجه نفس باقي است و فاني نمي .7

 
  اي در تتميم برهان محقق طوسيتكمله  .9

نياز به اثبات دارد كه  4زيرا مقدمه  ،اشكال شود كه استدلال محقق طوسي ناقص استممكن است 
به نظر پيش فرض استدلال فوق . چطور اگر نفس بخواهد فاني شود مستلزم اجتماع فنا و بقاست

لكن نياز به اثبات دارد كه بقا عين ذات نفس است و نفس بالضروره يا دست كم . بقاي نفس است
بايد اثبات شود كه جهت حمل بقا بر نفس يا  ،به عبارت ديگر. شوداست و فاني نمي بالدوام باقي

اما . توان گفت اجتماع فنا و بقا در نفس اجتماع ضدين استآنگاه مي. ضرورت ذاتي است و يا دوام
برچيده  ا آمدن فنا بر نفس، بقا از موضوع، يعني نفس،توان گفت باگر جهت قضيه، امكان باشد مي

  .دهدنشيند و لذا اجتماع ضدين هم رخ نميشود و فنا به جاي بقا ميمي
را به گونه پيش فرضِ صحيح و مسلم در اين برهان  4پاسخ آنكه علت اينكه محقق طوسي مقدمه 

كند كه آورد آن است آنكه محقق طوسي تقريباً يك صفحه قبل از رساله خود برهان اقامه ميمي
خود به بدن ندارد و بقاي نفس به بقاي علت خود يعني جوهر عقلي نفس تعلق و قوامي در ذات 

فلاتضر النفس فقدان البدن أو قطع العلاقه بينه و بينها بوجه و تبقي النفس موجوده دائمه «: است
 »بدوام مبدعها و مفيضها لوجوب وجود المعلول مع وجود علته و استحاله انفكاكه عنه و هو المطلوب

را پيشتر اثبات كرده است و در  4ن جهت است كه چون در اين استدلال مقدمه از اي. )43همان، (
  . لذا استدلال وي تمام است. كنداينجا به عنوان پيش فرض ذكر مي
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  فقدان ضد براي نفس: مبناي هفتم  .10
. كند كه بر مبناي ضد نداشتن نفس استملاصدرا در شواهد ملاك ديگري براي بقاي نفس بيان مي

است كه محقق طوسي براي آن  يغير از ملاك و مبناي ،ملاصدرا در ضد نداشتن نفسلكن مبناي 
كه در مبناي ششم  ،از اين جهت بين اين مبناي ملاصدرا با مبناي محقق طوسي. ه استعنوان كرد

. ذكر شد، تفاوت وجود دارد و به همين جهت ملاك ملاصدرا را به صورت مبناي مستقل ذكر كرديم
رسند و شكي نيست كه د نفوس از مرتبه عقل هيولاني به مرتبه عقل بالفعل مييگوملاصدرا مي

زيرا قوام نفس به بدن نيست بلكه اين بدن نسبت به آنچه براي نفس  ،نفس بعد از بدن باقي است
زيرا . است و بحسب ذات براي تحقق به كمال عقلي و وجود نوري است، حجاب براي نفس است

به وجود ضد آن است و براي جوهر عقلي خواه جوهر  .1: ال خارج نيستهر فاسدي از دو حفساد 
عقلي رسيده است، ضد وجود كه با صيرورت به مرتبه  ،عقلي بالذات و خواه جوهر عقلي بالعرض

مورد دوم باطل است . يا به يكي از اسباب يا علل چهارگانه فاعل، غايت، ماده و صورت است .2.ندارد
ماده و صورت ندارد و تنها غايت و فاعل دارد كه فاعل و غايت در مجردات باري تعالي  ،زيرا نفس

گوييم كه اما نسبت به مورد اول مي. )224 :ش1346ملاصدرا،( پذيرداست و باري تعالي زوال نمي
زيرا جواهر ناطقه يا همان نفوس ناطقه بعد از وجود و تجرد آن  ،براي جوهر نفساني ضد وجود ندارد

زيرا براي نفس قابلي نيست  .شوند كه ضدي براي آنها نيستاز مواد يا بدن مانند مفارقات صوري مي
  . ماندء خود كه جواهر عقلي و مفارقات باشد، باقي مياپس به بقاي مبد

تفاوت اين مبنا با مبناي قبلي كه محقق طوسي بيان كرد آن است كه طبق اين مبنا نفوس ناطقه بعد 
در واقع نزد ملاصدرا ملاك . مانند ساير مفارقات هستند كه ضد ندارند ،جرد آن از مواداز وجود و ت

 ،ضد نداشتن نفوس، عدم قوام نفس به بدن نيست آنطور كه در ملاك قبلي محقق طوسي بيان كرد
بلكه ضد نداشتن نفوس بر مبناي ديگري از فلسفه ملاصدرا استوار است و آن اينكه نفس به هنگام 

رسد وقتي نفس به مرتبه روحانيه البقاء مي. روحاني است ء،جسماني است و به هنگام بقا ،حدوث
هر چند نفس  دن جسماني، عنصري و دنيوي ندارند،كند كه بچون شباهت به جواهر عقلي پيدا مي

بنابراين   .نافي و تقابلي با تجرد نفس نداردبدن برزخي و آخروي مطابق شأن آن عوالم دارد و اين ت
  .نفس ضد نيز ندارند
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رسد و ضد ندارد و البته تعبير ملاصدرا آن است كه نفس ناطقه بعد از تجرد از مواد به تجرد عقلي مي
يعني مانند  ؛»كساير المفارقات الصوريه«: يدگوشود، بلكه مييد كه عين جواهر عقلي ميگونمي

نفس بعد از  ،عقلي بدن و ماده ندارنداين ملاك تشبيه كه همانطور كه جواهر  با. شودجواهر عقلي مي
نفس در برزخ و آخرت اما . شود كه بدن عنصري و دنيوي نداردتجرد از بدن شبيه به جواهر عقلي مي

خروي را دارد و از اين جهت هم ملاك مفارقت نفس از جوهر عقلي است و هم بدن برزخي و ا
رسد و تشبه به جواهر عقلي تجرد در بقا ميبنابراين نفس كه به مرحله . منافاتي با تجرد نفس ندارد

كند نسبت او با جواهر عقلي عموم و خصوص من وجه است كه اشتراك در تجرد از بدن پيدا مي
خروي و اختلاف در ه نفس به مصاحبت با بدن برزخي و ادنيوي، مادي و جسماني و اختلاف در ناحي

خواهد بگويد كه نفس در مرحله صدرا نميلذا ملا. ناحيه جواهر عقلي به فقدان هرگونه بدن است
و جوهر عقلي يا . كندشود بلكه تشبه به جوهر عقلي پيدا ميروحانيه البقاء عين جوهر عقلي مي

يد براي گوملاصدرا در تعليل اينكه چگونه جواهر عقلي ضد ندارند، مي. مفارقات صوري ضد ندارند
 ضدين آن است كه ضدين در محل و قابل واحد نميزيرا از شرايط  ؛اينكه اين جواهر قابل ندارند

 محل و قابل نداشت در نتيجه ضد مخالف خود را كه فنا باشد، نمي ،توانند جمع شوند و وقتي نفس
  . پذيرد

مقابل نفس است و مسئله برعكس  و اما سوال كليدي اينجاست كه چرا بقا عين نفس است و فنا ضد
نفس : گوييمو به قياس شكل اول مي. بذاته بودن نفس است گوييم علت آن قيامدرپاسخ مي. نيست

و هر موجود قائم . از اين جهت كه قابل و محل ندارد ،قائم بذاته است يعني حال در محل نيست
از اين جهت است كه بقا . شوددر نتيجه نفس باقي است و فاني نمي. شودبذاته باقي است و فاني نمي

توان براي نفس چند علت علت محدثه همان علت مبقيه است نميلكن طبق قاعده . عين نفس است
علت باواسطه بقاي نفس  ،گوييم كه قيام بذاته داشتن نفسمستقل در بقا در نظر گرفت و لذا مي

زيرا در واقع جواهر عقلي هستند كه در  .واسطه و اصلي همان جواهر عقلي استاست اما علت بي
لذا  .كنندكنند و همين جواهر عقلي در بقا نيز افاضه وجود ميمي مقام حدوث افاضه وجود باذن االله

ء آن و به هنگام او لذا چون علت نفس و مبد. هم علت محدثه نفوس و هم علت مبقيه آنان هستند
رجوع، معاد نفس همگي جواهر عقلي است و تازماني كه علت باقي است معلول نيز باقي است در 
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است و فنا ضد و  خود يعني جوهر عقلي است و لذا بقا عين ذات نفس نتيجه نفس باقي به بقاي علت
فالجواهر العقليه بعد وجودها و تجردها عن المواد فهي كساير المفارقات الصوريه «: مخالف آن است

    .)همان( »لاضد لها إذ لاقابل لها فيبقي ببقاء مبدئها و معادها
 :شودبندي مياستدلال ملاصدرا به اين ترتيب صورت

 .رسدنفس از مرتبه قوه هيولاني به مرتبه عقل بالفعل مي .1

 .نفس جسمانيه الحدوث و روحانيه البقاست .2

رسد نيازي به بدن ندارد و فاقد بدن دنيوي نفس كه به مرحله روحانيه البقا و عقل بالفعل مي .3
 )2و1.(است

زيرا آنان نيز بدن ( .كندنفس كه به مرحله تجرد عقلاني برسد تشبه به جواهر عقلي پيدا مي .4
 .)ندارند

 .چون محل و قابل براي حلول در آن را ندارند. جواهر عقلي ضد ندارند .5

 )5و4و3.(رسد، ضد ندارددرنتيجه نفس كه به مرحله روحانيه البقا و تجرد عقلي مي .6

  
  دليل ديگر براي عدم اتصاف نفس به فنا

يا ندانيم و يا براي نفس ضدي به نام فنا  به نظر نگارنده خواه محل را در تعريف ضدين شرط بدانيم
 توان به دليلي تمسك كرد كه نتيجه آن اين است كه نفس فاني نميلكن مي ،قايل باشيم يا نباشيم

بود كه در ضدين اجتماع  ليل ملاصدرا در ضد نداشتن نفس آنچون امكان دارد ادعا شود كه د. شود
لكن در تعريف ضدين محل شرط نيست  .ندارد در محل شرط است و نفس قائم بذاته است و محل

اما آن دليل اين است كه علت نفس جواهر عقلي است و تا . در نتيحه استدلال ملاصدرا ناتمام است
كه دائمي هستند، باقي  ،لذا تا زماني كه جواهر عقلي .زماني كه علت باقي باشد معلول نيز باقي است

  .شوندهستد نفوس نيز باقي هستند و فاني نمي
 .علت نفس جواهر عقلي است .1

چون باقي به بقاي علت تامه خود يعني باري تعالي .( شوندجواهرعقلي باقي هستند و فاني نمي .2
 .)هستند
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 .تا زماني كه علت باقي است معلول نيز باقي است .3

 )3و2و1.(شوددرنتيجه نفس باقي است و فاني نمي .4

در نتيجه  ،چنانكه ماديين اعتقاد دارند ،ول كندخواه نفس در محلي به نام بدن حل ،طبق اين دليل
 چنانكه حكماي اسلامي از ابن ،نداشته باشد وجود براي نفس ضد وجود دارد و يا براي نفس محلي

اند در نتيجه براي قائل)  496: 1ق، ج1396سهروردي،( و شيخ اشراق) 288: 1375 سينا،ابن( سينا
اين دليل نفس به فنا به عنوان ضد خود يا هر چيزي در هر دو صورت طبق . نفس ضد وجود ندارد

لذا طبق اين دليل در مورد . پذيردزيرا طبق اين دليل نفس فنا را در خارج نمي .شودديگر متصف نمي
هي نفس بالامكان العام نفس بماهي«  .1: امكان و ضرورت يا دوام داريم نفس دو قضيه با دو جهت

لكن  ».شود و باقي استي الخارج بالضروره يا بالدوام فاني نمينفس بماهي ف . 2» .شودفاني مي
در هر صورت . طبق دلايل و مباني هفتگانه گذشته جهت در هر دو قضيه ضرورت ذاتي و دوام است

  .   پذيردنتيجه يكي است و آن اينكه نفس باقي است و فنا را نمي
  
  حيات بذاته نفس: مبناي هشتم  .11

براي بقاي نفس به حد ) 524 :1359طوسي،(» لاتفسد بفساد البدنالنفس «محقق طوسي در رساله 
در آنجا چنين استدلال كرده . وسط ديگري تمسك كرده است و آن اينكه نفس حيات بذاته دارد

گويد اجسام حيات وي مي. كند، حي بذاته استكند و چيزي كه ادراك مياست كه نفس ادراك مي
زيرا نفس كه دراك . و لذاته ندارند بلكه حيات آنها به سريان حيات از نفس به اعضاي آنهاستبذاته 

شاهد بر اين گفتار آنست كه بدن تا زماني كه با نفس . كنداست حيات را به اعضاي بدن افاضه مي
س حي بنابراين نف. شودمتحد است، حيات دارد و به محض اينكه نفس از بدن مفارقت كرد، فاسد مي

عكس . هستند چون حيات اجسام لذاتها نيست لذا فسادپذير و فناپذير. بالذات و محي بالغير است
وقتي حيات نفس بذاته بود پس با . آن اين است كه بدن ممات بالذات و حي بالغير استنقيض 

نه ساله خود دو گورمحقق در . دهدشود و به حيات ذاتي خود ادامه ميمفارقت از بدن فاسد نمي
آنچه در . آورد نخست استدلال براي فناي جسم و ديگر استدلال براي عدم فناي نفساستدلال مي

يه بذاتها النفس ف«: گويدميوي در مورد فناناپذيري نفس . اينجا براي ما مهم است مطلب دوم است
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ب صورتبندي استدلال وي بدين ترتي .)همان(» و كل ماكان حياته بذاته يستحيل عليه الموت دائما...
  :شودمي

 .كندنفس بذاتها ادراك مي .1

 .كند حيات بذاتها داردچيزي كه بذاتها ادراك مي .2

 )2و1.(پس نفس حيات بذاتها دارد .3

 .شودچيزي كه حيات بذاتها دارد، فاني نمي .4

  )4و3.(شوددرنتيجه نفس فاني نمي .5
قيام « از  ملاك و مبناي غير » حيات بذاته«اي كه در اينجا وجود دارد آنكه ملاك و مبناي نكته
ولي مبناي حيات بذاته به  ؛زيرا مبناي قيام بذاته به ملاك عدم تقوم نفس به بدن بود. است» بذاته

دو، دو حدوسط برهان براي اثبات بقاي نفس هستند از اين جهت اين. ملاك ادراك بذاته نفس است
نا و دليل اول با اين مبنا و دليل هشتم از اين جهت مب .آيندو لذا دو مبنا و دو برهان به شمار مي

  .متفاوت است
  

  عموميت يا اختصاص دلايل فناناپذيري نفس نسبت به جميع نفوس .12
قيام . 1: عبارتند از مبناي عقلي و فلسفي براي فناناپذيري نفس ذكر شد كه به ترتيب 8تا بدينجا 

قدان حامل استعداد ف .5خود؛ بقاي نفس به بقاي علت . 4تجرد نفس؛ . 3بساطت نفس؛ . 2بذاته؛ 
از اين . حيات بذاته. 8فقدان ضد براي نفس؛ . 7استحاله اجتماع ضدين در نفس؛ . 6فساد براي نفس؛ 

به جز مورد هفتم دلايلي عام هستند كه براي  ،طبق مبناي ملاصدرا ،هشت موردي كه عنوان شد
يعني نفس  ،مراتب قوي و قويتر آن يعني نفس نباتي تا ،فناناپذيري جميع نفوس از مرتبه ضعيف آن

گويد نفس تنها دليل هفتم است كه نه از آن جهت كه ملاصدرا مي. شوندحيواني و انساني ارائه مي
جهت  زيرا نسبت به همه نفوس مجرد جاري است بلكه از آن ؛جسمانيه الحدوث و روحانيه البقاست

ين نكته اين دليل تنها نفوس انساني را طبق ا. رسدفرمايد نفس در بقا به تجرد عقلي ميكه مي
زيرا تنها نفس ناطقه است كه در ميان جميع نفوس نباتي و حيواني استعداد رسيدن به  ؛شودشامل مي

لذا ملاصدرا تجرد قوه خيال را . روندتجرد عقلي را دارد و گرنه بقيه نفوس از تجرد خيالي بالاتر نمي
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. و شيخ الرئيس عاجز از اثبات آن بود) 197: 1346 ك ملاصدرا،.ر(براي حيوانات و انسان اثبات كرد 
تواند تجرد نفوس حيواني را نيز اثبات سينا كه نتوانست تجرد قوه خيال را اثبات كند بنابراين نميابن

وي در . كند نفوس حيواني مجرد نيستندطور فارابي كه تصريح ميهمين. كند مگر در حد تجرد حسي
لكن طبق ).  140 :1371فارابي، (»النفوس الحيوانيه غيرمجرد فلاتعقل ذاتها«:ديوگمي 45تعليقه 

و همه نفوس نباتي از  ،مباني ملاصدرا همه نفوس حيواني از جسمانيه الحدوث به تجرد خيالي
رسند لكن تنها انسان است كه از جسمانيه الحدوث به تجرد جسمانيه الحدوث به تجرد حسي مي

اما مبناي سوم  .ين دليل ملاصدرا  فقط به فناناپذيري نفس انساني اختصاص داردلذا ا. رسدعقلي مي
بنابراين بقيه دلايل براي . گرفتاصل تجرد نفس بود و عموميت داشت و همه نفوس را در برمي

  .شوندفناناپذيري نفس عام هستند و جميع نفوس را شامل مي
نيز در مورد افراد انساني  ،كه به همه نفوس انساني اختصاص دارد ،منتها همين دليل ملاصدرا

عموميت ندارد چون همه نفوس مانند نفوس اطفال، مجانين و مستضعفين و نظاير اينها به تجرد 
و البته ملاصدرا اين مطلب را قبول دارد كه دليل، . ماننديالي باقي ميرسند و در تجرد خخيالي نمي

و اما «: گويد اين افراد تعدادشان اندك است و زياد نيستشود لكن ميا شامل نمياين افراد انساني ر
وظني انّ هذا الانسان ليس باكثري ...التّي لم يخرج بعد القوه الي الفعل فالحكماء اختلفوا فيها

در هر صورت براي بقاي نفوس اين عده از افراد انساني بايد از مباني ) 224 :1346ملاصدرا،(»الوجود
  .گانه ديگر تمسك جستهفت

  
  رابطه و تلازم مباني عقلي فناناپذيري نفس با اثبات قيامت بعد از فناي دنيا .13

بعد از اينكه بقاي نفس را با مباني هشت گانه اثبات كرديم آنگاه همين مباني دلالت دارند كه نه تنها 
ن دنيا به آخر برسد و از زماني كه بدن از بين رفت و مرگ محقق شد، نفس باقي است بلكه وقتي اي

زيرا دلايل بقاي نفس مطلق بود و محدود به بقاي نفس بعد از موت  ؛بين برود، نفس نيز باقي است
وقتي اثبات شد كه نفس قائم بذاته است پس بعد از زوال اين دنيا نيز قائم بذاته . بدن در دنيا نبود

نيست بلكه به خاطر وجود و جوهر في زيرا قيام بذاته نفس بخاطر ظرف و موطن دنيوي او . است
شود همچنين تجرد نفس در مسير دنيا حاصل مي .نفس با فناي دنيا نيز باقي استلذا  ؛نفسه اوست
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لكن منوط به دنيا نيست تا با زوال دنيا آن نيز از بين برود و يا گفتيم كه علت بقاي نفس، عقل است 
رود و چون علت باقي است پس نفس نيز بعد از زوال و با زوال دنيا، عقل در عالم عقول از بين نمي

و يا ضد نداشتن نفس به جهت جوهر في نفسه نفس است و نه بخاطر ظرف دنيوي . دنيا باقي است
. نفس نيز به بقاي خود باقي است ،از اين جهت با فناي بدن و زوال دنيا. يا اتحاد او با بدن باشد

بنابراين با زوال دنيا و  .اي كه ذكركرديم، جاري استههمين مطلب در مورد همه مباني هشت گان
چرا كه محال است، نفس باقي . شوداثبات عالم ديگر به نام برزخ و قيامت ميمنجر به  ،بقاي نفس

و همچنين محال است، نفس باقي باشد و به عالم عقل وارد . باشد و در هيچ عالم و موطني نباشد
نفس نياز  ،تدبيري وجود دارد و بعد از زوال بدن دنيوي در برزخ و قيامتشود زيرا در ذات نفس جنبه 

شود و مانند عقل از هر جهت مجرد لذا هيچگاه نفس بدون بدن نمي. خروي داردابه بدن برزخي و 
. دو تلازم وجود داردشود و بين ايندر نتيجه با اثبات بقاي نفس، عالم قيامت نيز اثبات مي. شودنمي

كنند و به دلالت اين مباني هشت گانه به دلالت مطابقي بقاي نفس را بعد از بدن اثبات ميدر واقع 
  .كنندالتزامي  قيامت را بعد از زوال دنيا اثبات مي

  
  دلايل فناپذيري نفس و نقد و بررسي آنها . 14

  دليل فناپذيري نفس از ديدگاه هيوم. 14.1
مابعدالطبيعي، اخلاقي و  :كندنفس تمسك مي هيوم دست كم به سه دليل مهم براي فناپذيري

  .كنيماما در اينجا به دو دليل وي اشاره مي. طبيعي
  دليل مابعدالطبيعي

رو اگر روح فناناپذير است پس پيش از اين. آنچه فسادناپذير است بايد همچنين غيرقابل ايجاد باشد« 
هيچگونه ارتباطي با ما نداشته است پس وجود از تولد ما موجود بوده است؛ و اگر وجود پيش از تولد 

كنند، عشق بدون شك حيوانات داراي احساس هستند، فكر مي. آن بعد از مرگ نيز چنين خواهد بود
تر از اي ناقص كنند اگرچه به گونهكنند و حتي استدلال ميشوند و اراده ميورزند، متنفر ميمي

  Hume,1783: 8)(» دي و فناناپذير هستند؟هاي آنها نيز غيرماولي آيا روح ،انسانها
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  نقد و بررسي
در مباني گذشته ثابت شد كه بسياري از اين مباني مانند تجرد نفس، قيام بذاته و يا حيات بذاته  :اولاً
د و نيز گفته شد كه همين مباني نشود و شامل همه نفوس از جمله حيوان نيز مينعموميت دار ،نفس

بين اينكه يك چيز فسادناپذير و جاودانه است و اينكه آن چيز  :ثانياً. هستندملاك جاودانگي نفوس 
آن است كه اين مسئله با خدا مقايسه  متصور. بايد به لحاظ ازلي موجود باشد، تلازمي وجود ندارد

در . پس ازلي هم هست و برعكس ،شود كه خدا جادوانه استشده است، وقتي در مورد خدا ادعا مي
اني جاودانگي در خدا با نفس متفاوت است و نيز مبناي جاودانگي با مبناي ايجاد در حالي كه مب

وقتي . مبناي ايجاد علت تامه است و مباني جادوانگي بقاي علت تامه است. ممكنات مختلف است
تحقق  Aدلالت دارد كه علت تامه او در زمان بر اين شود، متولد و حادث مي Aموجودي در زمان 

اما بقاي همين موجود حادث بستگي به علت . محقق نبود Bاست و پيش از آن در زمان  پيدا كرده
-اگر علت تامه آن باقي باشد پس اين موجود حادث نيز باقي است و گرنه معدوم مي. تامه آن دارد

عقول هستند لذا علت تامه عقول خداست در نتيجه علت تامه عقول از  ،چون  علت تامه نفوس. شود
در نتيجه نفوس نيز به علت تامه خود باقي و جاودانه  ،رود در نتيجه عقول نيز باقي هستندبين نمي
توان به اين مسئله داد كه از هاي ديگري طبق مباني فلسفه صدرايي ميالبته پاسخ :ثالثا. هستند

تمام حقيقت  .كنيم كه مسئله نفس با بدن متفاوت استفقط اشاره مي. ظرفيت مقاله خارج است
لكن نفس به وجود مثالي و برزخي خود در اين دنيا حضور دارد ولي حقيقت او  ،وجود بدن در دنياست

از عالم بالاتر و عقول آمده است و لذا به وجود عقلي خود در عالم حضور داشته است و از آنجا به 
عقلي خود  از اين جهت نفس پيش از تولد به وجود. عالم دنيا تنزل كرده و با بدن متحد شده است

انّ للنفوس كينونه عقليه تجرديه كما انّ لها كينونه «: دگويميملاصدرا . موجود بوده است
لذا وقتي ثابت شد كه نفس قبل از تولد موجود  .)353و349 :همان؛ 355: 8، ج1981ملاصدرا،(»هتعلقي

  .بوده است پس بايد پذيرفته شود كه جاودانه نيز هست
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  دليل طبيعي
وي با تمثيل روح انسان به طبيعت . كنداز استدلالهاي تمثيلي استفاده مي ، هيومدر استدلال طبيعي 

ميرند و چون روح انسانها مثل آنهاست گيرد كه درختان و حيوانات ميو روح حيوانات چنين نتيجه مي
كه به موقعيتي  كنيم كه صورتيبا تمثيل متعارفي به طبيعت حكم مي« :ميردپس روح انسان نيز مي
چه دليلي ... كند كه با موقعيت اولي خود بسيار متفاوت است، بتواند باقي بمانداز حيات انتقال پيدا مي

وجود دارد كه تصور كنيم يك تحريف بسيار بزرگي، مانند آنچه با فروپاشي بدن و همه اعضاي آن از 
جموع روح و بدن اتفاق بيافتد؟ همه تواند بدون فروپاشي مدهد، ميفكر و احساس براي روح رخ مي

از اينرو وجود يكي . چيزي بين روح و بدن مشترك است و اعضاي هر كدام، اعضاي ديگري است
همه قبول دارند كه روح حيوانات فناپذير هستند و روح حيوانات . بايد به وجود ديگري وابسته باشد

ها به روح ديگري استدلال ز يكي از روحد و لذا تمثيل انشباهت خيلي نزديكي به روح انسانها دار
با اين وجود هر چيزي كه به ظاهر ثابت . هيچ چيزي در اين جهان ابدي نيست... بسياري قوي است

از اينرو چقدر خلاف تمثيل است كه تصوري كني صورت ... است در تغيير و سيلان هميشگي است
رين اختلال است، فناناپذير و تترين صورت است و در معرض بيشواحدي كه به ظاهر ضعيف

 )Ibid:10(فسادناپذير باشد؟

  :توان به صورت زير خلاصه كرداستدلال هيوم را مي
شود؛ يعني تغيير در يكي موجب تغيير در ديگري مي. بين روح و جسم رابطه و تلازم وجود دارد .1

 .شودنيز زايل مي ،نتيجه آنكه با زوال يكي يعني بدن، ديگري يعني روح و،

كه چون روح حيوان  شودبا تمثيل روح انسان به روح حيوان و ديگر موجودات نتيجه گرفته مي .2
 .شودشود پس روح انسان نيز فاني ميفاني مي

 .پذيرد و جاودانه نيستپس يقيناً فنا مي ،چون انسان دائم در حال تغيير و زوال است .3

  
  نقد و بررسي

كدام از فس و بدن وابستگي وجود دارد و هراين درست است كه بين ن  :پاسخ به استدلال اول
احكام احد المتحدين يجري الي «: اي داريمپذيرند، چنانكه در فلسفه اسلامي قاعدهديگري تاثير مي
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در . لكن اشتباه بزرگ هيوم اينجاست كه تصور كرده نفس در ذات خود وابسته به بدن است ؛»الآخر
اسلامي به اثبات رسيده است و در بالا هم اشاره شد كه نفس در ذات خود جوهر  حالي كه در فلسفه

قائم بالذات است و نيازمند و محتاج به بدن و ماده نيست، بلكه نياز نفس به بدن در فعل اوست و نه 
 لها كمالات تصدر عنها لذاتها من... انهّا جوهر مفارق الوجود عن الاجسام و الجسمانيات«در ذات او 

و علي  ،)369 :2ق،ج1378طوسي،(»)البدن(وسط آلات و كمالات تصدر عنها بت) البدن(غير توسط آله 
رسد كه طبق مبناي جسمانيه الحدوث و روحانيه البقاء، الخصوص در فلسفه ملاصدرا به اثبات مي

: 8، ج1981ملاصدرا،( دهدنفس در بقا نيز نياز و احتياج خود را از بدن جسماني و مادي از دست مي
زيرا نفس در مقام ذات بي نياز از بدن  ،زنددر نتيجه نه نابودي بدن به بقاي نفس لطمه مي .)380

لذا نياز او به بدن در  ،چون نفس قائم بذاته است. است و نه بقاي نفس با فناي بدن در تناقض است
تواند بدون بدن رود و مينياز او به بدن مادي و دنيوي نيز از بين مي ،دنياست و وقتي از دنيا رفت

  .دنيوي و البته با بدن برزخي و اخروي به حيات خود ادامه دهد
هيوم براي اثبات فناي روح انساني به دليل تمثيلي تمسك كرده است كه  :پاسخ به استدلال دوم

به مورد ديگري سرايت داده  ،حكم از يك مورد را به جهت وجه اشتراك بين دو مورد از يك مورد
سينا دليل ضعيف در حالي كه در منطق اثبات شده است كه تمثيل حجت نيست و به تعبير ابن. است
زيرا ضرورت و كليت ندارد در حالي كه دليل بايد اين دو خصلت را  .)232 :1، ج1377سينا،ابن ( است

بلكه دليلي مانند برهان، حجت است  ؛)همان(و به تعبير محقق طوسي تمثيل حشو است . داشته باشد
توان حكم را از يك مورد به مورد ديگري سرايت داد كه از مقدمات ضروري تشكيل و يا به دليلي مي

هيوم كه اه به نص عقلي و خواه به نص نقلي، باشد درحاليخو شده باشد يا به صورت منصوص العله،
نتيجه گرفته  دو،شابه در عوارض و صفات بين اينبلكه با لحاظ چند ت بدون استناد به مقدمه ضروري،

  .لذا استدلال وي به لحاظ منطقي حجت نيست. است كه روح انساني مانند روح حيواني است
مفاد آن اين  ،كندهمانگونه كه حركت جوهري در فلسفه ملاصدرا اثبات مي :پاسخ به استدلال سوم

 ،دگرگوني است لكن در عين حال اصل، حقيقي است كه شيء با اينكه دائم در حال تغيير، تحول و
زوال و فنا در اعراض و حالات شيء . ثابت و دائمي است كه ملاك وحدت و بقاي آن شيء است

اما طبق نظر هيوم اگر در  ؛)59 :3، ج1981ملاصدرا، ( د ولي حقيقت آن شيء باقي استآيپيش مي
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توان رض نگيريم خيلي مثالهاي نقضي را ميتغيير و تحول در طول زمان هيچ جزء ثابت و باقي را ف
از جمله آنكه بنابراين پسر جواني كه جنايني كرده و متواري شده است و در سن پيري  .ذكر كرد

توان او را جزا توانيم حكم كنيم كه اين پسر بچه همان آدم مسن است و لذا نميشود نميدستگير مي
  .كرد

  
  دليل فناپذيري نفس از ديدگاه راسل .12

علت اعتقاد به قيامت دليل عقلي « :گويد ميل به باور كردن جاودانگي نفس دو علت داردوي مي
ها ترس از مرگ است كه غريزي و از نظر زيست مهمترين اين دليل .نيست بلكه احساسي است

ل اگر ما واقعا و با تمام وجود به حيات واپسين اعتقاد داريم پس بايد به طور كام. شناختي مفيد است
كند ستايش عالي از دليل احساسي ديگر كه اعتقاد به بقا را ترغيب مي. به ترس از مرگ خاتمه دهيم

اي است كه تابه اكنون پديد ذهن او بهترين وسيله«: گويدانسان است چنانكه اسقف بيرمنگهام مي
  Russell,2005:44-45)(»....آمده است

 
  نقد و بررسي

 8و اما تقريبا  ،روانشناختي اظهار نظر كرده است و نه فلسفي و عقليراسل اين مسئله را از لحاظ 
سينا به انگليسي اسل كتابهاي ابندر زمان ر. مبناي عقلي و فلسفي براي جاودانگي نفس ارائه شد

كرد دليل عقلي براي نه ادعا مي كرد ديگرسينا رجوع ميترجمه شده بود و اگر وي به كتاب ابن
بلكه  ،كرديم و نه قايلين به فناناپذيري نفس را متهم به ترس از مرگ ميجاودانگي نفس ندار

مقتضاي مباني عقلي و فلسفي تجرد و قيام بذاته نفس و نظاير آن اين است كه نفس جاودانه است و 
از اين گذشته  .در هر صورت راسل حرف علمي در خصوص فناپذيري نفس نزده است .روداز بين نمي

اعتقاد به مرگ و بقا اصولا بايد موجب شود كه ديگر انسان ترس از مرگ  اين درست است كه
ليل بر دو تلازم نيست كه به لحاظ منطقي نتيجه بگيريم ترس از مرگ د لكن بين اين ،نداشته باشد
مانند اينكه بسياري از انسانها از  ،توان براي آن آوردبسياري را مي چون مثال نقض. نبود بقاست
كند در حالي كنند كه كسي در تاريكي به آنان حمله ميسند و وحشت دارند و تصور ميترتاريكي مي
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با اين حال اين باعث  .دانند كه در تاريكي خبري نيست و امر خيال و توهمي استكه اغلب همه مي
ها از آمپول و يا خيلي. كندشود كه ترس آنان از بين برود و يا در تاريكي كسي به آنان حمله مينمي

علم . دانند براي آنان مفيد استشود آنها بميرند در عين حال ميكه آمپول زدن باعث مي واهمه دارند
شود كه ترس از آمپول خاتمه به اينكه آمپول زدن براي فلان مريضي لازم و مفيد است، باعث نمي

يل منطقي نيست كه طرف بنابراين ترس از مرگ دل. شودلذا آمپول زدن باعث مرگ آنان نمييابد 
  .مقابل آن يعني بقا و وجود قيامت امري باطل باشد

  
  دليل فناپذيري نفس از ديدگاه آنتوني فلو .13

گويد ، لكن مياستآنتوني فلو موضوع جاودانگي نفس را منوط به بقاي نفس بعد از مرگ دانسته 
ز نابودي و محو كامل موجود پس ا«:لذا اعاده آن محال است ،مرگ از بين مي رود چون انسان بعد از

به همان اندازه نامعقول و ...اول حتي ايجاد موجودي كه به هيچ وجه قابل تمييز از موجوداول نباشد
، هاي همسان يا پاداش دادن به او به جهت آنچه در واقعكه كيفر نمودن يكي از دو قلو ظالمانه است

  .)1380،:9رضازاده،(»ديگري انجام داد
  

  نقد و بررسي 
آنتوني فلو گمان كرده كه بقاي نفس براي قيامت به تعبير كلام و  ،شودهمانگونه كه ملاحظه مي

رود بعد بخواهد لذا تصور كرده نفس با مرگ از بين مي. فلسفه اسلامي از باب اعاده معدوم است
ه ارائه شد اي كگانه 8كه با مباني  :اولا: گوييمدر پاسخ مي. دوباره محشور شود، اعاده معدوم است

حشر و قيامت نفس  :ثانياشود بلكه باقي است و معلوم گشت كه نفس بعد از مرگ معدوم و فاني نمي
با اينكه اعاده  بر خلاف برخي از متلكلمين اسلامي، ت زيرا فلاسفه اسلامي،از باب اعاده معدوم نيس

: از باب اعاده معدوم نيست دانند، قايل هستند كه قيامت و حشر يا جاودانگي نفسمعدوم را محال مي
م انّ القول بتجويز الاعاده في ين لكافه الحكماء في ذلك، ظنا منهجمهور اهل الكلام المخالف«

و لذا ملاصدرا اين نظر را  ،)361 :1، ج1981ملاصدرا، (»الاشياء بعد بطلانها يصحح الحشر الجسماني
  .گويدسخيف شمارده و چندين صفحه در نقد آن سخن مي
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  ه گيرينتيج .14
توان استخراج كرد كه اكثر آنها بر مبناي قوي و براهين براي فناناپذيري نفس دلايل متعددي را مي

البته اكثر اين مباني و  .گونه انتقادي مصون هستندرند و از گزند هرمحكم عقلي و فلسفي استوا
نا كه نفس ضد ندارد براهين نسبت به همه نفس نباتي، حيواني و انساني عموميت دارند به جز اين مب

مقتضاي همين مباني اثبات قيامت . كه معلوم شد تنها در مورد فناناپذيري نفس انساني صادق است
در . شودشود كه از آن به قيامت تعبير مياست زيرا وقتي نفس با بدن فاني نشد وارد عالم ديگر مي

مقابل اين مباني عقلي متقن در فناناپذيري نفس، برخي از فيلسوفان غربي همچون هيوم، راسل و 
كه به  استو ناشي از اين  استآنتوني فلو دلايلي براي فناپذيري نفس ارائه كردند كه بسيار سست 

  .حقيقت مباني نفس و رابطه آن با بدن آگاهي ندارند
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